به نام آنكه هستي از او جلوه يافت
اسم ، القاب و نسب مولانا

حضرت خداوندگار مولانا جلال الدين، عارف شوريده و سوخته جان قرن هفتم بنا به روايات مشهور در ششم ربيع الاول سال 604 ه.ق مطابق سي ام سپتامبر 1207 م. در شهر بلخ به دنيا آمد. اما در « فيه ما فيه » مولانا واقعه اي را از مشهورات و خاطرات خود روايت مي كند كه مربوط به سالهاي مذكور و محاصره و فتح سمرقند و بخارا به دست خوارزمشاه است و در اين سال مولانا بايد در سنيني باشد كه بتواند خاطراتش را ضبط كند، بدين ترتيب تولد او بايد چند سال قبل از 604 ه. باشد.

بنا به قول تذكره نويسان ( تذكره دولتشاه، نفخات الانس جامي، تذكره هفت اقليم و آتشكده در ذكر رجال بلخ، مجالس المؤمنين، روضات الجنات، تذكره رياض العارفين و… ) نام او محمد و لقبش جلال الدين است، همه مورخان نيز او را به اين نام ولقب ناميده اند.

پدرش سلطان العلما- خطيب بزرگ بلخ و واعظ و مدرس پر آوازه از روي محبت و تكريم او را «خداوندگار» مي خواند.

يوسف بن احمد مولوي، مؤلف « المنهج القوي لطلاب المثنوي» ( تأليف 1222-1230 م.و چاپ 1289 م. در شش مجلد در مصر) كه مثنوي را به زبان عربي ترجمه كرده و بسياري از حقايق تصرف را در ذيل ابيات مربوطه در مثنوي آورده است؛ از او با عنوان «مولاناخداوندگار» 

ياد مي كند. احمد افلاكي از قول بهاء ولد (پدر مولانا) نقل مي كند كه « خداوندگار من از نسل بزرگ است». طبق اعتقاد دسته اي از صوفيه، اطلاق لفظ « خداوندگار» با عقيده الوهيت بشر و سلطنت و حكومت ظاهري و باطني اقطاب نسبت به مريدان خود تناسب تام دارد. از همين رو پس از دوران مغول برخي از اقطاب به ابتدا يا انتهاي اسم خود، لفظ شاه افزودند مانند « شاه نعمت الله»، « شاه داعي»يا « نور علي شاه» و « كوثر علي شاه».

بعد از قرن هفتم كلمه « شاه » جانشين كلمه « شيخ » گرديد كه در عهدهاي نخستين رايج بود و ظاهراً اولين بار لفظ « شاه » در مورد سر سلسله درويشان « نعمت اللهيه» يعني « شاه نعمت الله ولي» بكار رفته است.

از القاب ديگر مولوي، « مولاناي بزرگ» است و اصولاً هر كجا لفظ « مولانا» ذكر مي شود منظور همان « جلال الدين محمد » است.

درباره نسبت مولانا دو روايت مطرح است: در رساله « تحقيق در زندگاني مولانا جلال الدين» بهاء ولد ( پدر مولانا ) را از جانب مادر، منتسب به خانواده خوارزمشاه دانسته اند، ليكن اين نسبت با مأخذ تاريخي مطابقت نمي كند. در دومين روايت، محمد بهاءالدين ولد را از اولاد ابوبكر ( خليفه اول) ذكر كرده اند؛ افلاكي در شجره نامه اي مي نويسد: محمد بهاء الدين ولد- حسين خطيبي- احمد خطيبي- محمد مودود- مسيب-متأخر-حماد-عبدالرحمن-ابوبكر.

همچنين: محمد بهاء الدين ولد-حسين خطيبي-محمد شيخ علي-عطاء بلخي-نصرالله-ابوبكر.

شيخ محي الدين عبد القادر نيز در شجره نامه اي در « جواهرالمضيئه» آورده است: محمد(سلطان العلماء بهاء ولد)- محمد-احمد-قاسم-مسيب-عبدالله-عبدالرحمن-ابوبكر.

در بررسي شجره نامه هاي مذكور، حداقل خلائي صدوچهل و هفت ساله بين ابوبكر متوفي به سال 13 ه.ق و بهاءالدين متوفي در سال 628 ه. وجود دارد.افزون براين سلطان ولد ( فرزند مولانا ) در « ابتدا نامه » لقب بهاء الدين ولد را چنين مي نگارد:

« لقبش بد بهاء الدين     

عاشقانش گذشته از عدو حد

مثل او كس نبود در فتوي

از فرشته گذشته در تقوي»                                  « ابتدا نامه، ص 187 »

در « معارف» سلطان العلما و آثار مولانا و نوشته هاي ديگر به سلطان ولد نيز ، به چنين ادعايي برنمي خوريم. همچنين در وقف نامه عربي مثنوي كه پنج سال پس از وفات مولانا به خط يكي از پيروان سلطان ولد به نام محمد بن عبدالله قونيوي از نسخه اي كه در حضور سلطان ولد و حسام الدين چلبي براي مولانا قرائت شده و اصلاحاتي در آن به عمل آمده ، استنساخ شده است، درباره نسبت مولانا تنها به اين عبارات التفات شده است:« الشيخ بن الشيخ الحقيقي و الامام بن الامام الحنفي الرباني… جلال المله و الحق والدين محمد بن محمد الحسين البلخي رضي الله عنه و عن اسلافه… ».

احتمالاً سلطان العلما با يكي از نبير گان ابوبكر سرخسي ازدواج كرده و از آنجا كه دختر شمس الائمه ابوبكر سرخسي از علماي حنفي را ، مادر مادرش دانسته اند، تشابه نام جد مادري وي و نام شمس الائمه ابوبكر محمد با نام ابوبكر نخستين خليفه راشدين باعث شايع شدن اين روايت شده است. از اينرو قول كساني كه سلطان العلما را از خلفاي نجم الدين كبري – مقتول در فتنه مغول به سال 618 ه. مي دانند به حقيقت نزديكتر است.

خاندان مولانا

پدر مولانا جلال الدين محمد ، محمد بن حسين بن احمد خطيبي مشهور به « سلطان العلماء بهاء الدين ولد » در سال 546 ه.ق به دنيا آمد. وي از فضلاي دوران و علامه زمان بود و رضي الدين شيرازي از بزرگان فقه و يكي از علماي برجسته قرن ششم كه علاوه بر مراتب علم و دانش، داراي ذوقي سرشار و طبعي لطيف مخصوصاً در سرودن قصيده و قطعه بود، از شاگردان او بود.

بهاء الدين ولد علاوه بر مقام شامخي كه در تصوف داشت در علوم ديگر نيز صاحب رأي و نظر بود و فتاواي خود را بانام سلطان العلما امضا مي كرد. اين لقب را او به استناد رويايي ، از نبي اكرم (ص) دريافت كرده بود. سلطان ولد در اين باره در « ابتدا نامه» آورده است :

« خوانده سلطان عالمان او را 

مصطفي قطب انبياي خدا

مفتيان بزرگ اندر خواب

ديده يك خيمه كشيده طناب

مصطفي اندرون خيمه به ناز

زده تكيه به صد هزار اغراز

ناگهاني بهاء الدين ولد

از در خيمه اندرون آمد

مصطفي چون كه ديد جست از جا

پيش رفت و گرفت دستش را

برد پهلوي خويش بنشاندش 

زان ملاقات گشت بي حد خوش

گفت از آن پس به مفتيان اين را

كه از امروز اين شد دين را

جمله سلطان عالمان گوييد

در ركابش به جان و دل پوييد

بامدادان به اتفاق همه 

از سر صدق بي نفاق همه 

بر درش آمدند تا گويند

سر آن خواب از او جويند

پيش از آنكه كنند عرض او گفت

خوابشان را و سر نكرد نهفت

دادشان از مقام و حال نشان 

همه را كرد او تمام بيان»

نقل است كه :« بهاء ولد از اكابر صوفيان بود و خويش را به امر بمعروف و نهي از منكر ، معروف ساخته عده بسياري را با خود همراه كرده بود و پيوسته مجلس مي گفت و هيچ مجلس نشدي كه از سوختگان جانبازيها نشدي و جنازه بيرون نيامدي  او هميشه نفي حكما و فلاسفه و غيره كردي و به متابعت صاحب شريعت و دين احمدي ترغيب دادي و خواص و عوام به او اقبال داشتند و اهل بلخ او را عظيم معتقد بودند».

سلطان العلما در « معارف» مي نويسد: « از رفتار محمد –عليه الصلوه و السلام- بهتر رفتاري نديده ام و از او درست تر راهي نيافتم. روزي كه تو نبودي، حواس هم نبود ، نجوم هم نبود، فلسفه و حكمت نيز وجود نداشت».

در رساله « سپهسالار » مي خوانيم: « محمد بهاء الدين در محروسه بلخ متمكن و از اقصاي خراسان فتاوي مشكل به حضرت او آوردندي و او را از بيت المال مرسومي معين بود، كه به امر شريعت معيشت از آنجا فرمودي و هرگز از وقف چيزي تصرف نكردي و در لباس وزي دانشمندان بودي . هر روز اول صبح تا بين الصلاتين خلايق را درس فرمودي و حقايق گفتي. 

روز دوشنبه و جمعه عامه خلايق را موعظه فرمودي». 

او به عنوان فقيه و مدرس به امر تدريس و فتوي اشتغال داشت و پارسايي و زهد، او را از آلايش به جاه طلبي هاي عوامانه باز مي داشت. اما به عنوان واعظ و خطيب ، بنا به رسم معمول وعاظ عصر ، درشهرهاي خراسان و ماوراء النهر و تركستان در سياحت بود. در هر ديار در مدت اقامت ، در مساجد به وعظ مي پرداخت و در مدارس تدريس مي كرد.او به خانقاههاي صوفيه نيز تردد مي نمود و صوفيان اكثر اين نواحي ، به رغم اميران و قاضيان و فقيهان ، نسبت به او تعظيم و تكريم فراوان ابراز مي داشتند و او را به چشم يك شيخ يا يك مرشد واقعي مي نگريستند. سيد برهان الدين محقق ترمذي – يكي از شاگردانش – او را از تمام اوليا و مشايخ برتر مي شمرد.

سلطان العلما در نهي از منكر ، گاهي چنان صلابتي نشان مي داد كه علماي ولايات و حتي حكام و پادشاهان را از خود مي رنجاند. در « معارف» مي نويسد :« فخر الدين رازي و خوارزمشاه را و چندين مبتدع ديگر بودند ، گفتم : شما صد هزار دلهاي با راحت را و شكوفه ها و دولتها را رها كرده ايد و در اين دو سه تاريكي گريخته ايد و چندين معجزات و براهين را مانده ايد و به نزد دو سه خيال رفته ايد. اين چندين روشنايي آن مدد نكرد كه اين دو سه تاريكي عالم را بر شما تاريكي دارد و اين غلبه از بهر آنست كه نفس غالب است و شما را بيكار مي دارد و سعي مي كند به بدي» .

سرانجام به علت مبتدع و بدعت گرا خواندن خوارزمشاه و انتقاد شديد از فخر الدين رازي ( از بزرگان حكما و متكلمان) كه استاد خوارزمشاه و سرآمد و امام حكماي آن عهد بود، مجبور به مهاجرت از بلخ شد . سلطان ولد مهاجرت جد بزرگوار خويش را به اين ترتيب به نظم كشيده است:

« چونكه از بلخيان بهاء ولد

گشت دلخسته آن شه سرمد 

ناگهش از خدا رسيد خطاب 

كاي يگانه شهنشه اقطاب 

چون ترا اين گروه آزردند

دل پاك ترا زجا بردند

به در آ از ميان اين اعدا 

تا فرستيمشان عذاب و بلا

چونكه از حق چنين خطاب شنيد 

رشته خشم را دراز تنيد

كرد از بلخ عزم سوي حجاز    

زانكه شد كارگر در او آن راز 

بود در رفتن و رسيد خبر 

كه از آن راز شد پديد اثر

بلخ را بستند و به زاري زار 

كشت از آن قوم بي حد و بسيار…
آمد از كعبه در ولايت روم 

تا شوند اهل روم از او محروم

از همه ملك روم قونيه را 

برگزيد و مقيم شد آنجا » 

مطابق نقل تذكره دولتشاه ، پس از هجرت بهاء ولد از بلخ ، شيخ فريد الدين عطار در نيشابور به ديدن مولانا بهاء الدين آمد و كتاب اسرار نامه را به جلال الدين هديه كرد. مولانا از اين كتاب بهره ها برد و برخي از حكايات آنرا نيز در مثنوي بيان نمود.

در سفر به مكه معظمه ، وقتي مولانا بهاء الدين به بغداد رسيد ، گروهي سؤال كردند اينها از چه طايفه اي هستند ؟ از كجا مي آيند و به كجا مي روند؟ آنگاه مولانا بهاء الدين فرمود: « من الله و الي الله و لا حول ولا قوه الا بالله» . چون اين سخن به گوش شيخ شهاب الدين سهروردي از اكابر و اعاظم صوفيه رسيد فرمود : « ما هذا الا بهاء الدين بلخي ». و به استقبال شيخ آمد و خم شده زانوي او را بوسيد و حرمت بسيار نهاد و ايشان را به اقامت در خانقاه دعوت كرد ، ليكن مولانا گفت : 

« مدرسه مناسبتر است و در مدرسه مستنصريه اقامت كرد ». 

در قونيه ، سلطان علاء الدين كيقباد، با آگاهي از آوازه فضل و دانش ظاهري و معرفت و شهود باطني و كمال نفس و طهارت و تقوي و زهد سلطان العلما، به اتفاق اميران قونيه ، به زيارت وي آمد و تعظيم و تكريم فراوان كرد و پس از استماع وعظ و خطابه او ، از مريدان شد و همگي سپاه و خواص آن شهر نيز مريد وي شدند .

سلطان ولد در اين باره مي نويسد:

« بشنيدند جمله مردم شهر 

كه رسيد از سفر يگانه دهر 

همچو گوهر عزيز وناياب است 

آفتاب از عطاش پر تاب است

بعد از اين هم علاء الدين سلطان 

ز اعتقاد تمام با اميران 

آمدند و زيارتش كردند

قند پند ور از جان خوردند »

سپس امير بدر الدين گوهرتاش معروف به « زردار» كه مشاور خاص سلطان بود ، به شكرانه معرفتي كه در اثر تعاليم بهاء ولد يافت ، براي فرزندان وي مدرسه اي ساخت كه مولانا جلال الدين در آن تدريس مي كرد و افلاكي آنرا « مدرسه حضرت خداوندگار» مي خواند.

بنا به گفته سلطان ولد ، سلطان العلما حدود دو سال در قونيه زيست و در هجدهم ربيع الاخر 628 ه. ق . مطابق با دوازدهم ژانويه 1231 م. به سراي باقي شتافت:

« در جنازه اش چو روز رستاخيز 

مرد و زن گشته اشك خونين ريز

نار در شهر قونيه افتاد 

از غمش سوخت بنده و آزاد

علما سر برهنه و ميران

جمله پيش جنازه با سلطان 

هيچ در قونيه نماند كسي 

از زن و مرد و از شريف و خسي

كه نشد حاضر اندر آن ماتم 

چون كنم شرح آن كز آن ماتم

شد ز غم هفت روز بر ننشست

دل چون شيشه اش ز درد شكست

هفته اي خوان نهاد در جامع

تا بخورند قانع و طامع»

تنها اثر موجود از سلطان العلما، كتابي است به نام « معارف » كه بيان مجالس درس و وعظ او مي باشد. وي سخن خويش را با عباراتي مانند « با خود مي گفتم » و « با خود مي انديشيدم » آغاز كرده و حقايق تصوف و عرفان را با بياني شيوا و فصيح بيان نموده است، چنانكه مي توان آنرا در زمره يكي ازبهترين آثار منثور به شمار آورد. اين كتاب تأثيري شگرف و عمده در افكار و آثار مولانا داشته و در اصولي مانند مخالفت با فلسفه – همچون سيد برهان الدين و شمس الدين – و نيز در اصول و مباني تصوف با پدر هم عقيده بود و در مثنوي و ديوان كبير از مباني اين كتاب نيز اقتباس كرده است.

مادر جلال الدين محمد، مؤمنه خاتون از خاندان فقيهان و سادات سرخس بود كه « بي بي علوي » و « مادر سلطان » نيز خوانده مي شد. و مزار او در قرامان (لارنده) مي باشد.

با طلوع خورشيد مولانا، برادرش حسين ( علاء الدين محمد ) و خواهرش فاطمه خاتون، كه از او بزرگتر بودند، تحت تأثير شخصيت روحاني وي به تدريج در سايه افتادند و بعداً در بيرون خانواده نيز نام و يادآنها فراموش شد.

پس از هجرت سلطان العلما از بلخ، مولانا در شهر لارنده، با گوهر خاتون دختر خواجه شرف الدين سمرقندي ازدواج كرد كه پسر بزرگش بهاء الدين محمد معروف به سلطان ولد و پسر كوچكترش علاء الدين محمد؛ فرزندان گوهر خاتون هستند. پس از وفات گوهر خاتون، مولانا با كراخاتون ازدواج كرد كه امير مظفرالدين عالم چلبي و ملكه خاتون فرزندان او مي باشند.

كراخاتون بزرگ ( مادر بزرگ سلطان ولد و علاء الدين محمد ) كه از آغاز مهاجرت بهاء ولد ، به حرم او پيوسته بود و سلطان العلما شديداً به او اعتقاد داشت و او را « وليه كامله » مي خواند سرپرست خانه و مراقب فرزندان مولانا بود. 

ولادت بهاء الدين محمد معروف به سطان ولد در سال 623 ه. ق. در شهر لارنده بود. مولانا او را به ياد بود پدرش سلطان العلما، بهاء الدين محمد ناميد و بعدها به عنوان سلطان ولد مشهور شد. سلطان ولد در دهم رجب سال 712 ه.ق. وفات يافت.

احمد افلاكي در « مناقب » مي نويسد: « وقتي سلطان ولد شايستگي تحصيل يافت، مولانا او را به همراهي برادرش علاء الدين روانه دمشق كرد تا در آن شهر به فراگرفتن علوم اشتغال ورزد و بنابر بعضي روايات، خود مولانا « هدايه فقه » تأليف برهان الدين ابي بكر مرغيناني را به او درس داده بود».

سلطان ولد مدتها در خدمت سيد برهان الدين محقق و شيخ شمس الدين تبريزي بوده وبه شيخ صلاح الدين ( پدر همسرش ) ارادت شديد داشت.او مدت پانزده سال حسام الدين چلبي را قائم مقام و خليفه پدر مي دانست و سالهاي مديد كلام مولانا را با بياني فصيح و بليغ تقرير مي كرد. سلطان ولد يك مثنوي بر اساس « حديقه » حكيم سنايي سرود و معارف و اسرار بسياري را در آن بيان نمود. مولانا، سلطان ولد را عميقاً دوست مي داشت و بارها خطاب به او مي گفت: « انت اشبه الناس بي خلقا و خلقا » و بر ديوار مدرسه خويش نوشته بود: ط بهاء الدين ما نيك بخت است، او خوش زيست و خوش مي رود.» همچنين مي فرمود: « بهاء الدين ، آمدن من به اين عالم، جهت ظهور تو بود. اين سخنان ، قول من است و تو فعل مني. » 

پس از رحلت حسام الدين چلبي در شعبان المعظم سال 683 ه ق. سلطان ولد بنا به درخواست مريدان مولانا، با بنياد طريقت مولوي و تأسيس مولوي خانه و گماردن مشايخ در اقصي نقاط، به شرح اسرار زندگاني پدر مشغول شد. وي حدود سي سال خلافت كرد و طي اين مدت به نشر طريقت پدر و وضع آداب آن پرداخت و بدين ترتيب اكثر آيين هاي مولوي در سماع و طرز لباس و … را بنياد نهاد و چلبي ها كه در خانقاههاي مولويان در مقام شيخ مي نشسته اند و نماينده فرقه مولويه بوده اند، همگي از سلاله سلطان ولد بودند.

سلطان ولد يكي از اقطاب تسعه يا سبعه مولوي به شمار مي رود. ( اقطاب تسعه عبارتند از: سلطان العلما، برهان محقق، مولانا جلال الدين، شمس تبريزي، صلاح الدين، حسام الدين، شيخ كريم الدين بكتمر، سلطان  ولد و عارف چلبي. آنان كه اقطاب را هفت مي شمارند؛ شيخ كريم الدين و عارف چلبي را به شمار نمي آورند.)

آثار سلطان ولد عبارتند از : « ابتدا نامه »، « رباب نامه » ، « انتها نامه » و « معارف » .

سه اثر نخستين منظوم است و « معارف » بازنويسي سخنان صوفيانه سلطان ولد است كه كهن ترين مأخذ درباره زندگي مولانا است.

سلطان ولد چهار پسر به نامهاي؛ عارف چلبي، عابد چلبي، زاهد چلبي و واحد چلبي داشت. جلال الدين عارف چلبي فريدون، در سال 670 ه.ق. متولد شد، مادرش فاطمه خاتون دختر شيخ صلاح الدين بود و مولانا در ولادت او غزلي زيبا سرود. پس از وفات سلطان ولد، عارف خلافت يافت و به مدت حدود هفت سال در اين مقام به ارشاد و هدايت مريدان پرداخت و احمد افلاكي از مريدان او در سال 718 ه. ق به دستور وي « مناقب العارفين » را تأليف نمود. پس از وفات عارف چلبي در سال 719ه،ق.برادرش عابد چلبي (682ه.ق.-729ه.ق.)با عنوان چهارمين خليفه مولانا به راهبري مريدان مشغول گشت و دو تن از فرزندانش يعني چلبي امير عالم ثاني وچلبي پيرامير عادل چهارم نيز به عنوان هشتمين و دهمين خليفه به اين منصب واقع شدند.زاهد چلبي اكبر (686ه.ق.-734ه.ق.)به خلافت نرسيد و واحد چلبي(685ه.ق.-733ه.ق.)چهارمين پسر سلطان ولد ،پنجمين خليفه مولانا است .

سلطان ولد دختري به نام «مطهره سلطان عابد خاتون» داشت كه شانزدهمين خليفه مولانا يعني چلبي محمود عارف ثالث قره حصاري از نژاد او بود .

خاندان مولانا همواره ناشر زبان و ادبيات فارسي و اصول تصوف بودند و تا كنون سي تن از اين خاندان به مسند خلافت و ارشاد جلوس كرده اند .

اوضاع سياسي ، اجتماعي ، علمي عصر مولانا

اوضاع سياسي قرن هفتم هجري

عصري كه مولانا در آن زيسته ، از پر آشوب ترين و متزلزل ترين دوره هاي حكومت سلجوقيان در آسياي صغير است .سپاهيان مغول كه شرق را تصرف كرده بودند ،پس از تسلط بر خوارزم و عراق ، به علت عبور جلال الدين خوارزمشاه از آناطولي ،(كه بارها موجب هزيمت مغولان شده بود ) شهر سيواس را ويران ساخته ،به آتش كشيدند و قبل از ورود سپاه سلجوقي به آنجا ، شهر را ترك كردند . متقابلاً سپاهيان سلجوقي ، به سرزمين گرجيان كه متحد مغولان بودند حمله كردند و براي انتقام از مغولان ،آنجا را ويران ساختند .

علاءالدين كيقباد كه امپراطور درخشان ترين و لرزان ترين دوران حكومت سلجوقيان بود ،گروهي از خوارزمشاهيان را در جلگه ارزروم سكونت داد ،كه در نتيجه ،مغولان به شهر حمله كرده و بسياري از مردم را قتل عام كردند. اين پادشاه ضمن پرداخت به امور داخلي آناطولي ، با جلوگيري از حمله مصريان به شهر خربوط ، همواره براي ايجاد دولتي مستقل در ستيز بود .

پس از علاءالدين در سال 635ه.ق.غياثالدين كيخسرو دوم به تخت نشست و با بد رفتاري با خوارزمشاهيان ، موجب شد كه آنها با ايجاد وحشت و اعمال ناهنجار در داخل كشور ، بصورت عناصر آشوب طلب درآيند .

سرانجام در سال 641ه. سلجوقيان با سپاه مغول كه شهر ارزروم را غارت كرده و مردم را قتل عام كرده بود ، روبرو شدند و شكست سختي خوردند و از آن پس ، سلجوقيان آسياي صغير، حكام دست نشانده مغولان شدند .

پس از حكومت ركن الدين قزل ارسلان چهارم با وزارت معين الدين سليمان ، غياث الدين كيخسرو سوم با حمايت معين الدين كه همدست مغولان بود به سلطنت رسيد و با قتل او در ارزنجان ، سراسر قلمرو سلجوقيان زير تسلط غياث الدين مسعود قرار گرفت .غياث الدين كه دوران سلطنتش با آشوب سپري شد از جانب محمود- 

خان غازان به همدان خوانده شده و علاءالدين كيقباد سوم به جاي او به سلطنت رسيد كه با  مرگ  او توسط  مغولان در سال 708ه. امپراطوري  سلجوقيان  پايان  يافت  و حكومت هاي جديد محلي در سراسر آناطولي به قدرت نمايي پرداختند .

اوضاع اجتماعي قرن هفتم هجري 

عدم وحدت سياسي كه ناشي از ناتواني حكومت مركزي بود و بي نظمي اجتماعي كه در اثر حمله مغولان ايجاد شده بود ،موجب نا امني سرزمين آناطولي و تسلط همه جانبه مغولان بر حكام سلجوقي شد .

جنگهاي برادر كشي ، مثل جنگ ركن الدين قلج ارسلان با عزالدين كيكاوس و مخالفت وزرا با پادشاهان به علت ناامني ، شورش حكام و اقدام سلاطين به قتل وزراي خويش ، وضعيت اجتماعي نا به هنجاري به وجود آورده بود و از جمله علل آشوبهايي بود كه انبوه مردم را براي برانداختن حكومت متحد ميكرد .

مهمترين شورش به رهبري فردي به نام «بابا اسحاق » صورت گرفت . او با افشاي ظلم و ستم سلجوقيان ، به مردم نويد ميداد كه به زودي اين حكومت از درون روبه نابودي خواهد رفت و به اين ترتيب خوارزمشاهيان ناراضي و تركمنها و روستائيان ، با نيرويي عظيم ، با قواي حكومتي به جنگ پرداخته و چندين بار آنها را شكست دادند.

«بابا اسحاق » در «خانقاه آماسيه » دستگير و به دار آويخته شده . ولي بابائي هاكه به جاودانگي او اعتقاد داشتند به مبارزات خود ادامه دادند تا اينكه در جنگي عظيم با سپاهيان امپراطوري كه از مليتهاي گوناگون تشكيل شده بود ، پس از نبردي دليرانه كه حتي زنان باگفتن « لا اله الا الله ، بابا رسول الله » شجاعانه ميجنگيدند ، بابائي ها شكست خوردند . ولي باباهاي ديگري مانند « گييكلو بابا »(از پيروان و ياران بابا اسحاق ) ، « بابا بكتاش »(ملقب به « بابارسول الله »، كه سر آمد جانشينان بابااسحاق و سرور ابدالان و پيرو قلندران شمرده ميشد )ملقب به «حاجي بكتاش »،«باباصالتيق»و جانشين او«براق بابا »(كه مورد احترام مغولان بود و به عنوان ايلچي به گيلان رفت و به قتل رسيد )باعث گسترش قيام عمومي در آناطولي و روم ايلي شدند و حتي برخي ازاختلاف آنها ، حكومتهاي محلي تشكيل دادند .

مهمترين عامل نابساماني و تزلزل پايه هاي حكومت در اين دوران ، عدم مديريت و ناهماهنگي سران حكومت بود . خوشگذراني درباريان و مالياتهاي سنگين و قحطي- هاي ناشي ازفقدان بارندگي و ناملايماتي از اين قبيل ، موجب بي نظمي و هرج و مرج و آشوب اجتماعي در اين قرن بود.

اوضاع علمي قرن هفتم هجري 

در قرن هفتم ، سهل انگاري سلجوقيان در مورد اديان و مذاهب از سويي ، و ترك تازي مغولان و نا امني و عدم تمركز حكومتي قدرتمند از سوي ديگر ، موجب پيشرفت تصوف در آناطولي گرديد.

به علت هجوم مغولان ، مشايخ پر نفوذ، علما و شعراي نام آوري مثل فخرالدين عراقي،نجم الدين دايه و اوحدالدين كرماني به آناطولي مهاجرت كردند و افكار و مشرب و مسلك آنان در سرزمين رواج يافت .

در آن زمان در آناطولي ،طريقتهاي مختلفي رايج بود از جمله : طريقت اكبريه ، طريقت رفاهي يا احمديه ، قلندريه ، جاميه ، حيدريه ، ادهميه ، خراسانيان يا واصلانخراسان (سلسله ابدال روم كه از ملامتيه كهن بودند ).

مهمترين طريقت در اين دوران ، طريقت «اهل فتوت » بود كه با تشكيلاتي سري و اقتصادي در دوره ساسانيان پايه گذاري شده بود و به جز سراسر آناطولي و عراق، در سوريه و مصر نيز نفوذ زيادي داشت. 

به علت علاقه مردم به تصوف و به خصوص طريقت « اهل فتوت»، پادشاهان، وزرا و مالكين بزرگ نيز به اين طريقت علاقه مند شدند. معين الدين پروانه، در توقات، خانقاهي براي فخرالدين عراقي ساخت . نجم الدين دايه مدتي در قيصريه اقامت كرد و كتاب معروف خود « مرصاد العباد » را در آن شهر نوشت. صدر الدين قونيوي نيز خانقاهي در قونيه داشت . سلجوقيان با حكومت روم شرقي (بيزانس) روابط دوستانه اي داشتند، كه اين روابط موجب اشاعه زبان يوناني در اكثر بخشهاي آناطولي به خصوص در ايالتهاي نزديك قونيه و بيزانس بين مسلمانان شده بود و در برخي از ايالتها به زبان يوناني تكلم مي كردند . اشعار يوناني مولانا و ساطان ولد به زبان يوناني، نشان دهنده آشنايي علماي بزرگ با اين زبان است.

 
در اين دوره وجود دوستاران فلسفه يونان و حكماي مسيحي و مسلمان و برپايي كليساها و كنيسه ها  دركنار مساجد ، نشان دهنده عدم تعصب نسبت به اديان و مذاهب مختلف است. به طوري كه افلاطون با لقب « افلاطون الهي» مورد احترام همه مسمانان ، به خصوص صوفيان بود و صوفي و عارف نامدار شيخ شهيد ، شهاب الدين سوروردي كه در فلسفه ايران و يونان صاحب نظر بود، افلاطون را بسيار بزرگ مي داشت.

آثار مولانا جلال الدين

آثار منظوم 

1- مثنوي معنوي 

اثر بزرگ و بي همتاي مولانا جلال الدين . مثنوي معنوي است كه گزيده و حاصل كليه تجارب عرفاني دنياي اسلام در تمام قرون به شمار مي آيد و در شش دفتر تنظيم شده است .

مثنوي در حكم سفرنامه روحاني مولانا است كه حالات اورا در برخورد با تجربه هاي صوفيانه و عرفاني بيان مي دارد و در حقيقت ، حقايق تصوف را بيان نموده با رموز آيات قرآني و اخبار و احاديث نبوي را شرح مي دهد.

مثنوي مجموعه تعاليمي است كه جلال الدين محمد مولوي در سالهاي پاياني عمر خويش به اصرار و تقاضاي مريد وهمدم خاص خود ، حسام الدين چلبي براي مريدان و پيروان خويش باقي گذارده است . آغاز مثنوي با « حكايت ني » نشانگر شور و شوق و عشق وافر مولانا به موسيقي است . 

مولانا در اين كتاب براي هدايت و تعليم دوستداران عرفان ، بيشترين استفاده را از تمثيل كرده است و گاهي با بيان حكايت و گاه از طريق پرسش و پاسخ و زماني با تمسك به آيات قرآني و احاديث نبوي و قدسي و يا تصوير و تشبيه و كنايه از طريق تمثيل ، منظور و مقصود خود را بيان مي كند ، با مطالعه قصص و تمثيلات مثنوي به دو ويژگي بارز مولانا پي برده مي شود: 

1- اطلاعات جامع و بسيط مولانا در امور قرآن و احاديث وروايات از يك سو و حكايتها و قصه هاي عاميانه در آن روزگاران از سوي ديگر.

2- استفاده از موضوعات رايج  و تطبيق انها با مقاصد عارفانه و زاهدانه و حكيمانه .

حكايتها و قصه هاي مثنوي از كتبي همچون «كليله و دمنه» ، « مرزبان نامه» ، « سندباد نامه»،« قابوس نامه» ، « اسكندر نامه » و « شاهنامه» و روايتهاي مربوط به احوال و بيانات مشايخ و بزرگان اهل تصوف از منابعي مثل« حليهه الاولياء ابي نعيم». « احياء العلوم » و « تذكره الاولياء» و همچنين از تفاسير قرآن و قصص انبياء و كتابهاي تاريخي و يا كتب رايج ادبيات عربي و فارسي و يا از حكايتهايي كه در مقالات سلطان العلما و شمس الحق تبريزي و سيد برهان الدين محقق  بيان شده ؛ اقتباس شده است.

مثنوي درياي عميقي است كه در آن انواع گوهرهاي انديشه از قرآن ، تفسير ، حديث، حكمت، عرفان، فلسفه ، جهان بيني ، امثال و حكايتهاي فراوان و متنوع و000 در آن وجود دارد . گرچه قسمت اعظم مثنوي شامل جذبه هاي عرفاني همراه با نكته هاي عميق فلسفي و كلامي 
است .

مولانا اگر چه شريعت را وسيله تهذيب و رياضت نفس ميداند و به تبيين و اثبات مباني قرآني و عقايد و افكار اهل شريعت ميپردازد و مسائلي مانند حقيقت توحيد ، واقعيت روح ، كيفيت حشر و نشر و حدود جبر و اختيار و تفويض را بر اساس شريعت بيان ميدارد؛ ليكن عشق و محبت را مهمترين و مؤثرترين عامل در تزكيه و تذهيب نفس ميداند و عشق را مغز شريعت دانسته ، آن را مهمترين وسيله براي نيل به معراج روح و وصول به غايتي هستي و در نهايت فناء في الله ميداند.و اين عشق را زاييده كشش معشوق به شمار مي آورد.

مولانا اعتقاد دارد كه انسان در كليه نيات و اعمال خود تنها بايد پروردگار يكتا را در نظر داشته باشد چرا كه تا از هواهاي نفساني پاك ومنزه شود و به اخلاص و پاكي و قداست درل نيت و علم و عمل نرسد به حقيقت محض دست نمي يابد.

مولانا در تعليم و هدايت مريدانش ، شريعت و طريقت را به عنوان وسيله اي براي نيل به حقيقت كه كمال و غايت مطلوب است و اخلاق را ابزار تهذيب صوفيانه به شمار مي آورد.

تا كنون شرحهاي بسياري بر اين درياي عظيم عرفاني به نگارش در آمده كه برخي از آنها عبارتند از : 

· « جواهر الاسرار و زواهر الانوار » اثر : كمال الدين حسين بن حسن خوارزمي.

·  « شرح اسرار » اثر : حاجي ملا هادي سبزواري.

·  « اسرار الغيوب » تأليف : خواجه ايوب.

·  « شرح بحرالعلوم » .

·  « لب لباب » تصنيف: ملا حسين كاشفي.

·  « شرح محمد ولي اكبر آبادي » .

·  « شرح مثنوي شريف » اثر : بديع الزمان فروزانفر ( نا تمام).

·  « شرح مثنوي » تأليف : استاد محمد تقي جعفري، كه اين شرحها به زبان فارسي نگارش يافته است.

·  « شرح فاتح الابيات » اثر : اسماعيل آنقروي ( به زبان تركي ).

·  « شرح المنهج القوي » تأليف: يوسف بن احمد مولوي ( به زبان عربي) .

·  « شرح مثنوي » تأليف : رينولدالين نيكلسون ( به زبان انگليسي) كه به سبب دقت و نقادي معروف است.

2-ديوان كبير

 
غزليات مولانا در كليات شمس يا ديوان كبير گرد آمده است و مولوي در اين اثر از تخلصهاي شمس و خاموش استفاده كرده است .

اين ديوان ، دفتر عشق است ، عشق به زيبايي ، عشق به وجود مجرد ، جهش به سوي كمال مطلق و پرواز به سوي نامحدود و لايتناهي .

در اكثر غزليات مولانا ، عشق الهي به نحو بارزي جلوه گر شده و در برخي موارد نيز علاقه به شمس الحق ، همانند نوع عشق روحاني و يا دوستي ناب و خالصي نمايانگر مي شود. بعضي از غزلها نيز به نام صلاح الدين زركوب است و يا يادآور دوران مجالست و همنشيني با حسام الدين چلبي است . از جمله ويژگيهاي غزل مولانا ، روح شادمانه و سرشار از شور و حالت پر هيجان و مشحون از شور و شوق و حركت اوست.

مجنون شده ام از بهر خدا 

زان زلف خوشت يك سلسله كن

سي پاره به كف در چله شدي 

سي پاره منم ترك چله كن

آثار منثور

1 ـ فيه مافيه

از اين كتاب با عنوان « مقالات » در مثنوي معنوي نام برده شده است و در حقيقت تقريرات مولانا است كه توسط سلطان ولد و يا مريدان ديگري تدوين شده است. « فيه ما فيه» مجموعه اي از سخنان مولانا خطاب به مجلسيان و يا پاسخ سؤالهاي طرح شده است برخي از حكايتهاي مثنوي در « فيه ما فيه » نيز بيان شده است ، از اينرو از اين كتاب به عنوان مأخذي جهت تفسير حكايتها و يا انديشه هايي در مثنوي نيز استفاده مي شود .

مولانا در « فيه ما فيه » از پدر بزرگوارش سلطان العلما با عنوان « مولاناي بزرگ» و شمس الدين تبريزي و برهان الدين محقق و صلاح الدين زركوب نقل قول كرده است.

اين كتاب شامل مسائل اخلاقي و طريقت و نكته هايي پيرامون عرفان و تصوف و شرح و تبيين آيات قرآن و احاديث نبوي و بيانات مشايخ و اكابر است كه مولانا بوسيله ضرب المثل و حكايت آنها را توضيح داده است .

2  ـ مكتوبات 

مكتوبات شامل نامه هايي است كه مولانا به معاصران خويش اعم از علما ، امرا ، دوستان و وابستگان نگاشته و اكثراً شامل مطالب شخصي است گر چه گاهي نكات عرفاني و اخلاقي را نيز مطرح مي نمايد كه برخي از مطالب مثنوي را با آنها مي توان تفسير كرد ويا توضيح داد .

اين كتاب به نام « كتاب الترسل للتوسل الي التفضل » نيز شناخته مي شود.

3- مجالس سبعه

اين كتاب شامل هفت مجلس وعظ مولانا خطاب به عامه اعم از مريدان و غيره است كه غالباً نكته هاي عرفاني و اخلاقي در آنها گنجانيده شده، ليكن به علت محدوديتهايي كه از نظر مخاطبين وجود داشته و يا چون شايد مربوط به دوران قبل از تحولات روحي مولانا بوده است شوري كه در ديگر سخنان مولانا وجود دارد، در اين مجالس به چشم نمي خورد.

افكار و انديشه هاي مولانا

تصوف

از ديدگاه مولانا ، تصوف به معناي عشق و رهايي از خويشتن و فنا ء في الله بود.   مولانا ،تصوف را عرفان وعشق و جذبه و كمال يابي در عالم حقيقت مي داند.

مولانا براي تشريح ديدگاههاي فلسفي و اخلاقي خويش و بيان و تبليغ انديشه و عقيده وحدت وجودي خود ، از امثال و حكم بهره مي گيرد و با استفاده از زبان مردم و متناسب با روانشناسي آنها ، آراي خود را مطرح مي نمايد و از به كارگيري اصطلاحات غامض و پيچيده اي كه در آثار صوفياني چون ابن عربي وجود دارد ، خودداري مي كند .

مولانا كه در وحله نخست يك معلم اخلاق و يك مربي بود ، راه احساس و ادراك باطني را بي اعتبار مي دانست و تنها به عقل اهميت مي داد .

مولانا از اصطلاحات فلسفي عصر خود از قبيل : عقل كل ، عقول افلاك ، تجسد اعمال در دنياو آخرت و هيولا ، فقط براي بيان اعتقادات اخلاقي و عملي استفاده مي كرد ولي همچون پدر و سيد برهان الدين و شمس الحق ، به فلسفه و فيلسوفان اعتراض داشت و هرگز قصد تعاليم فلسفي را نداشت. افلاكي نقل مي كند : « روزي عزيزي از وي پرسيد كه لا مكان چه جا و كجاست؟ در پاسخ ، مولانا چنين فرمود:

لامكان ، جان و دل مردان است.»

مولانا، زيستن در خيالات راروا نمي دانست و با مظاهر صوفيانه عصر خود ، به شدت مخالفت مي نمود : 

دفتر صوفي سواد و حرف نيست

جز دل اسپيد همچون برف نيست

مولانا، تصوف رايج بين اهل خانقاه را نمي پسنديد و به رسم « چله نشيني» اعتقادي نداشت. او حتي معتقد به ايجاد سلسله و  يا  طريقتي خاص نبود و «مولويان»    يا    « مولويه» ، مريدان خلفا و تربيت يافتگان مشايخ او بودند كه بنا به رسم آن زمان، آداب و ترتيب مجالس سماع او را همراه با تعليم و قرائت مثنوي و غزليات مولانا ، به صورت طريقت خاصي در آمده و همچون ديگر سلسله هاي صوفيه ، « طريقت مولويه» را بنياد نهادند.

سير و سلوك 

مولانا همواره مبلغ سير و سلوك موحدانه بود و عمل به شريعت و دوري از اعمال متظاهرانه كه نافي اخلاص در عمل باشد را بر پيروان و مريدان خود واجب ميدانست.

مولانا ، طريقت و شريعت را لازم و ملزوم يكديگر مي دانست و اطاعت و اجراي كامل شريعت را ، هدف اصلي سالك در نيل به حقيقت مي دانست و تنها انسان كامل را شايسته ارشاد و رهبري معرفي مي نمود .

مولانا اگر چه ترك همسر و فرزند و حتي مال وكسب را لازمه سير و سلوك روحاني نمي ديد . اما قطع تعلقات را رهانيدن روح از تشويش و دغدغه بيهوده و سرآغاز اتصال با دنياي غيب و مبدأ هستي بر مي شمرد: 

قرب حق نه بالا نه پستي رفتن است

قرب حق از حبس هستي رستن است

مولانا سلوك واقعي را ، آزادي انسان از خويشتن و رسيدن به مراتب كمال انساني از طريق پيمودن سيري روحاني ، و در نهايت ، توجه به حقيقت ذات خويش كه همان كائنات و صورت حق باشد مي دانست:

همچنين جوياي درگاه خدا 

چون خدا آمد شود جوينده لا

گر چه آن وصلت بقا اندر بقاست

ليك زوال آن بقا اندر فناست 

زندگي مولانا براي مريدان و يارانش ، نمونه اي كامل و جامع از سلوك انساني عارف و وارسته بود .

او در سلوك با ياران ، همواره رعايت ادب را مي نمود و در حالي كه با اعيان و بزرگان ، مغرور و گستاخ بود ، در برابر فقر مستضعفان ، متواضع و با ادب بود و طبق سنت رسول الله ، حتي بر كودكان هم در سلام گفتن و اظهار ادب تقدم مي جست.

مولانا ادب را به عنوان سنگ بناي سلوك روحاني مي دانست و تسليم به قانون و حق و خداوند را سرآغازي براي ادب مي شمرد.

مولانا زير بناي تربيت و سلوك يارانش را تواضع و ادب قرار داده بود ، چرا كه او تواضع را جلوه اي از عشق و غرور را رمز تمرد ابليس از تسليم شدن به امر حق     مي دانست .

خدا

عشق به الله بر قلمرو روح مفتون و شيفته حق مولانا سيطره داشت .

مولانا اولين انديشمند زاهد و عارفي بود كه براي تفكر و شناخت ذات پروردگار يكتا ، تلفيقي از نقل و عقل و كشف را ارائه كرد.

خدا، نورالانوار و نور آسمان و زمين است. او نور صرف و فيض مطلق است .

خداوند، كل است و چيزي خارج از كل وجود ندارد كه بتوان كل را با آن مقابله كرد و شناخت ، چرا كه عقل از شناخت خداوندي كه خود قديم و ازلي است عاجز و ناتوان است.

مولانا از اوان كودكي در طول حيات عارفانه و زاهدانه خويش ، همواره الله را جسته بود و فقط به او انديشيده بود . او خدا را با عشقي بي حد احساس مي كرد و عقل و علم را از شناخت حق ، عاجز مي دانست.

مولانا يقين قطعي داشت كه انديشه بشري ، قادر به شناخت ذات حق نيست.

مولانا هرگز از ترس خدا نمي گريد و علتي براي گريستن نمي يابد. او به محبوبي كه اراده يگانه و فيض مطلق است عشق مي ورزد و همواره از خنده و شادي دم مي زند:

چون گل همه تن خندم نه از راه دهان تنها 

زير كه منم بي من ، با شاه جهان  تنها 

وحدت وجود

وجود مولانا غرق درياي عشق است. او كه با اعتقاد به وحدت وجود ، فاني در حق است گويد:

ما عدمهاييم و هستيهاي ما

تو وجود مطلقي فاني نما

تصوف مولانا ، همانند حلاج و غزالي و ابن فارض و به طور كلي صوفيان دوره هاي نخستين تصوف، جنبه ديني و الهي دارد. به نظر مولانا وجود انسان ، ريشه در وچود قديم و ازلي و ابدي خداوند دارد و تنها پروردگار يكتا است كه مي تواند مورد پرستش و عشق ورزيدن قرار گيرد.

و بدين گونه مولانا ، صوفي زاهدي كه به مقام وحدت رسيده احساس مي كند كه هويتش ، هويت وجود شامل و گسترده اي است كه همانا پروردگار جهانيان است و مي سرايد :

هم دزد عياران منم ، هم رنج بيماران منم 

هم ابر و هم باران منم ، در باغها باريده ام

دين و انسانيت – ( نظر مولانا راجع به اديان ) 

مولانا ، اديان و مذاهب الهي را به عنوان نور واحدي مي دانست كه از چراغهاي گوناگون مي تابند و هر نبي و هر ولي خدا مسلك خاصي دارد كه در نهايت همه اين مسلكها و مرامها، راه به حق مي برند. او دين را وسيله اي براي تكامل و تعالي انسان در جهت نيل به اهداف عالي و سرانجام « فناء في الله » مي دانست. شمس الدين نيز معتقد بود كه انبيا معرف يكديگرند و قول هر كدام ، متضمن نفي و نقض قول ديگران نيست. چنانكه مولانا گويد:

هر نبي و هر دلي را مسلكي است 

ليك با حق مي برد جمله يكي است

مولانا اختلاف و تفرقه بين مؤمن و كافر و مسلمان و ترسا را از آن جهت مانع تحقق وحدت و يگانگي انسان مي شود نفي مي كرد : 

از نظر گاه است اي مغز وجود

اختلاف مؤمن وگبر و جهود

چرا كه او كمال هستي مطلق را در انسان و انسانيت مي ديد. چنانكه خود نيز ، نمونه بارز انسانيت بود و محبتش شامل همه انسانها و بلكه كليه عالم مي شد.

در « مناقب» آمده است: « راهبي از قسطنطنيه به قونيه آمده بود. اتفاقاً در راه به مولانا برخورد و سه بار به خداوندگار ( مولانا) سجده كرد. و هر بار چون سر برداشت مولانا را بر سجده يافت».

مولانا، گر چه معتقد به اراده و اختيار است ولي شرط كمال انساني را دست شستن از فرديت و رهايي از قيد و بند منيتها مي داند.

به نظر مولانا، كسي كه به مقام والاي انسانيت نايل آمده ، از باورهاي مادي اين جهان بسي فراتر رفته است.

موسيقي و سماع

مولانا سماع را وسيله اي مي دانست كه ياري دهنده روح براي رهايي از تعينات و تعلقات مادي است. او سماع را نوعي هوشياري مي دانست.

مولانا با موسيقي انس و الفتي ديرينه داشت و آنرا والاترين هنرها مي دانست و به موسيقي حتي بيش از شعر علاقه نشان مي داد و روح او با موسيقي عجين شده بود.

آزادي و رهايي از خود

مولانا، رهايي از وابستگي ها و نيازهاي جسماني در حد ممكن و گسستن قيد و بندهاي مادي و دنيايي را ، موجب آسايش و آرامش مي دانست و چنين انساني را به عنوان نمونه اي بارز از كمال انساني معرفي مي كرد. چنانكه خود نيز با عشق به شمس الحق ، درس و موعظه را رها كرد و يكسره پاي در وادي سلوك نهاد ودر وادي عشق به حق مستحيل گشت. 

دنيا

 
دنياي مولانا ، دنياي تحول و تكامل است. او دنيا را مطرود و نكوهيده نمي داند و آغاز عروج به كمال و اتصال با مبدأ هستي را از قطع پيوند با دنيا و انصراف خاطر از جاذبه هايي كه انسانها را به ورطه انواع وسوسه و تزلزل و فساد و جنايت مي افكند و چشم را از مشاهده آيات و نشانه هاي جلوه هاي حق فرو مي بندد و انديشه را از تعالي و اميد به تكامل باز داشته و عمر را به فنا مي دهد.

مرگ و زندگاني جاويد

در فكر بشر ، تنها درد ماندن ناپذير و موجب درد و شكنجه ، همانا مرگ است. اما در جان سرشار از عشق به حق مولانا ، اثري از اندوه و رنج و نگراني در مورد مرگ وجود ندارد چرا كه او مرگ را تنها تغيير صورتي مي داند و معتقد است كه انسان در سيري صعودي واقع شده و مرگ او را به مبدأ اعلا نزديكتر مي سازد و مي سرايد:

در مرگ، حيات اهل داد ودين است

وز مرگ روان پاك را تمكين است

آن مرگ لقاست ني جفا و كين است

نامرده همي ميرد و مرگش اين است

عرفان مولوي

عشق

در عرفان مولوي تنها چيزي كه در برابر هر تلاشي براي تجزيه و تحليل مقاومت مي كند سخنان وجد آميز اوست درباره عشق.

او به ما مي گويد كه مرادش از عشق به وصف در نمي آيد و هر كوششي براي تعريف آن همانقدر عبث است كه سعي در تعريف نفس حيات . زندگي همچون عشق تعريف پذير نيست، و اين تعريف ناپذيري به سبب بداهت آنهاست نه به رغم بداهت آنها. وي به ما مي گويد كه آنچه تا حدودي واسطه بيان عشق است موسيقي است نه منطق،

و چون عشق ذاتاً ذوجنبتين است، موسيقي هم كه محمل آنست ذوجنبتين مي گردد:   « هم زهر است و هم ترياق».

عشق مولوي از اين جهت كه تجربه است حاصل هيچ نظريه اي نيست، و از اين نظر كه امري است به غايت شخصي نمي توان آنرا به نقد درآورد.

عشق به منزله نيرويي كيهاني و تأثير شامل آن بر طبيعت ، عشق به منزله حركتي به سوي زيبايي كه با خير و حقيقت يكي دانسته شده و مظهر كمال و مثال اعلاست، و عشق به منزله ميل ذاتي فرد به جاودانگي.

مولوي عقل را مصلحت بين مي داند و معتقد است كه عقل پيش از برداشتن هر گام سود و زيان آنرا مي سنجد. عشق كه في نفسه خود را هدف غايي مي داند ، پيش از ايثار چند وچون نمي كند.

جمال تام و ابدي از آن خداست و هر آن چيزي كه در عالم ظاهر زيباست تنها پرتو گذرايي از جمال ابدي خداست و پيوندش با خدا همچون پيوند نور آفتاب است با آفتاب.

زيبايي چيزي چون نور گرفتن ديوار است از آفتاب ، چون خورشيد از آن روي بگرداند بنگر كه ديوار ديگر بار تاريك مي شود. بنابراين عشق نبايد به هر چيز زيبا كه نوري موقت و عاريتي دارد ، بسنده كند بلكه از ظاهر بايد بگذرد و به اصل و منشأ ذاتي همه زيبايي ها برسد.

مونسي مگزين خسي را از خسي

عاريت باشد در او آن مونسي

عشق يكي از اصول اتحاد و فناست. نيروي جاذبه ذرات و استحاله شكلي از زندگي در شكلي ديگر ( جذب و انجذاب ) ، كه باعث رشد است – همه تجليات عشقند.

گر نبودي عشق ، هستي كي بدي؟

كي زدي نان بر تو و تو كي شدي؟

نان تو شد از چه ؟ز عشق و اشتهي 

ور نه نان را كي بدي تا جان ، رهي؟

عشق نان مرده را مي جان كند

جان كه فاني بود جاويدان كند.

اين عشق به منزله يكي از اصول تكوين عالم ، منشأ و مبدأ حيات است.

عشق به منزله شوق و طلب جاودانگي در اشكال گوناگون آن از طريق توليد و از راه آفرينشهاي هنري و فكري و يا از طريق اعمال شجاعانه. عشق به عنوان حركتي به سوي مثال جمال اتم به منظور سير و تماشاي آن در صافي ترين صورتش كه روح، پيش از پيوند با ماده و جهان حس ، بدان صورت آنرا سير و تماشا كرده بود . 

عشق به منزله واسطه ميان دو جهان . ( اين نظر را بعدها كشيش مسيحي گرفت و پرورش داد.)

يكي از ويژگيهاي دنياي انديشه مولوي اين است كه آنچه در مركز انديشه او قرار گرفته حيات است نه حقيقت يا معرفت خدا. جهاز زندگي و نقش آن در رشد و جذب است كه در نظرش بيش از هر دستگاه مابعد الطبيعه عقلاني، روشنگر حيات است.

مولوي اصل رشد و تكامل را از راه نيروي آلي جذب، بهترين اصل روشنگر مي داند. او هر چند در اعتقاد به مابعد الطبيعه ضد عقلاني خود صادق است قبول مي كند كه ارتباط و تأثير متقابل جسم و جان را با مسئله تماس مكاني و عليت جسماني نمي توان بيان كرد، با اين همه پيوسته به قدرت معجزه گر تبدل كه در هر جاي طبيعت آن را مي توان ديد اشاره مي كند.

عشق در انديشه مولوي نه اخلاقيات است و نه يزدان شناسي بلكه احساسي كيهاني است، شهود يكي شدن با روح جهان است، يكي است . از اين لحاظ دين غير اخلاقي و غير عقلاني نيست بلكه نه اخلاقي است و نه غير اخلاقي نه عقلاني نيست و نه غير عقلاني . دين با اخلاقيات و عقل در تضاد نيست بلكه يكسره از مقوله ديگري است، اين احساس كيهاني وصف ناشدني دقيقاً همان عشق مولوي است. اين احساس كيهاني صورت خاصي براي معشوق نمي شناسد. عشق را نمي توان با احساس نفساني – جسماني لذت و درد يكي دانست، عشق از مقوله ديگري است. اين احساس كيهاني خود جوهر دين است.

كسب دين عشقست و جذب اندرون

قابليت نور حق دان اي حرون

بنابراين مولوي جوهر انسان را اتحاد عشق و اختيار مي داند.

مولوي و تصوف

تصوف ويژه مولوي

عده اي اصرار دارند كه تصوف مولوي را تصوفي ويژه و مستقل قلمداد كنند، و در اين زمينه سخنها گفته و قلمها زده اند.

با مطالعه و تعمق در سير تصوف، از آغاز تا عصر مولوي ، و بررسي سخنان مشايخ، و طريقه هاي گوناگون و فراوان تصوف، در مي يابيم كه ادعاي مذكور آميخته به مبالغه و اغراق است. قرن پنجم و ششم و هفتم، عصر شكوفايي و اوج تصوف، و ظهور انواع و اقسام مكتبها و گرايشهاي صوفيانه بوده است. كتابها و نوشته هاي زيادي ، رموز و اسرار طريقت و تصوف را تشريح و تبيين كردند و ذخيره انبوهي از فرهنگ تصوف روي هم انباشته شده بود. الهي نامه و ديگر سروده هاي عطار نيشابوري، حديقه و آثار ديگر سنايي، نوشته هاي عين القضات همداني و احمد و محمد غزالي، آثار نجم الدين  كبري و شاگردان وي، كتابهاي خواجه عبدالله انصاري، اشعار ابن فارص، تأليفات سهروردي، و دهها مرشد و شيخ صوفي ديگربه اضافه نوشته هاي محي الدين عربي… بخشي از فرهنگ مكتوب صوفيه را تشكيل مي داد. مولوي با تكيه بر اين ميراث گسترده، مثنوي خود را سروده است چنانكه نشانه اقتباس و بهره گيري وي از بسياري از منابع قبلي ، براي اهل فن آشكار است.

البته استعداد و توانايي مولوي در تشريح و پروراندن مطلب و شاخ و برگ دادن به آن، و بهره برداري از مايه هاي مختلف و حتي ارائه نكته هاي بديع، قابل انكار نيست. ليكن همه اينها به معناي آفريدن مكتب جديد نمي باشد.

حتي ويژگيي كه معمولاً براي تصوف مولوي گفته مي شود و آن عبارتست از عشق و سماع و وجد… نيز از پيشينه و سابقه درازي در عالم تصوف برخوردار است.

بايزيد در قرن سوم ، شبلي و … در قرن چهارم، ابوسعيد ابو الخير و احمد غزالي در قرن پنجم، روزبهان بقلي ( شطاح شيراز ) در قرن ششم، اوحد الدين كرماني و فخر الدين عراقي در قرن هفتم، از چهره هاي شاخص تصوف عشقي هستند.

آخرين شخصي كه بر شمرديم، يعني فخر الدين عراقي، معاصر و مدتي همشهري مولوي بوده است. او نيز به شدت گرايش به رويه عشقي داشته، و هم اوست كه قلب و روحش در عشق شاهدان و امردان ( پسران نوجوان ) سوز و گداز خاصي داشته است.

بنابراين سخن نويسنده اي كه عشق و شور و رقص و سماع را از دست آوردهاي اختصاصي مكتب مولوي مي داند، مقرون به صحت نيست. هر چند مولوي و به پيروي از او فرقه مولويه از صوفيان افراطي در موضوع شعر و موسيقي و خصوصاً « رقص » به روش مخصوص شناخته مي شوند. 

فهرست مطالب

اسم ، القابو نسب مولانا

خاندان مولانا

اوضاع سياسي ، اجتماعي ، علمي عصر مولانا

 اوضاع سياسي قرن هفتم هجري

اوضاع اجتماعي قرن هفتم هجري

اوضاع علمي قرن هفتم هجري

آثار مولانا جلال الدين

آثار منظوم

آثار منثور

افكار و انديشه هاي مولانا

تصوف 

سير و سلوك

خدا 

وحدت وجود

دين و انسانيت

موسيقي و سماع

آزادي و رهايي از خود

مرگ و زندگاني جاويد

عرفان مولوي

عشق

مولوي و تصوف 

تصوف ويژه مولوي
مولانا خداوندگار طريقت عشق

استاد : جناب آقاي مهندس غلامي

دانشجو: مريم ميرحسيني

زمستان 81
زندگينامه مولوي

استاد : جناب آقاي ارشادي سراب

دانشجو: نويد فرهمند 
(
موضوع تحقيق :

زندگي نامه مولوي 

استاد محترم :

سركارخانم زاكري

تهيه كننده :

زهرا نيرومند

راهنماي نيما 

كلاس سوم : يك
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موضوع تحقيق :


زندگي نامه مولوي 








استاد محترم :


جناب آقاي رضايي پور 











تهيه كننده :


هومن حاجي طاهري
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